
 158-371صص ، 1402پاییز وز مستان ، 70 ، شمارۀ27، دورۀ مقالۀ پژوهشیدوفصلنامۀ علمی حکمت سینوی، 

 نای س ابن و تجربه نزد    استقرا   ی و بررس  ل ی تحل 
 

 1402/ 09/ 05:  رشی پذ   خ یتار      1402/ 05/ 16:  افت ی در   خ یتار                                                                        1ی لیاسمع  زهرا

 2حکاک  دمحمدیس
 

DOI: 10.30497/AP.2024.245087.1640   
 

 چکیده 
میان    استقرا در دربارة    سینا ابن آراء   فیلسوفان مسلمان و حتی در  متقدم میان   در شمار،  فیلسوفان غیرمسلمان 
ارسطو پرداخت   ء ارچوب ارسطویی به نقد استقرا ه ایرانی، در همان چ نامدار  فیلسوف    این است.  نظرها  ترین  دقیق 

مفهوم تجربه، استقرا را با موشکافانة  با معرفی دقیق و    . او ، ناکارآمدی آن را نشان دهد عالمانه   ی با نقد توانست  و  
توانست نمی اما این یقین  ؛  د ن همراهی مشکل دستیابی به یقین را حل کن یک قیاس خفی همراه کرد تا از رهگذر ای 

 ،حاصل از تجربه  تعیین شرایط حصول یقین همت گماشت. او نشان داد که یقینِدلیل به  همین به مطلق باشد،  
که   اتفاقی است قاعدة  اما کبرای قیاس خفی،  ؛  شود خاص حاصل می   ی یقین مشروط است و تنها تحت شرایط 
 اتفاقیقاعدة  بودن  تجربی ،  ها نیز هست ترین آن که مهم ،  یکی از این نقدها  نقدهای بسیاری به آن وارد شده است. 

و با استفاده از نظر   ، تجربه و استقرا ذکر   بارة قول خواجه نیز در ،  سینا ابن پس از بیان نظر    در این مقاله   ست. ا 
 ایه قاعد ،  اتفاقی قاعدة  که    دهد می نشان    شود؛ سپسبیان می اتفاقی  قاعدة  تحلیلی عقلی از   ، تجربه دربارة  خواجه  
 . بیان کرد توان تبیینی عقلی از آن  و با استفاده از اصل علیت می   ت عقلی اس 

  ، قاعدة اتفاقی. علت بالعرض علت بالذات،    ، تجربه، ء استقرا   : هاکلیدواژه 
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 مقدمه 

که این دو پدیده همواره با رسید  توان به این نتیجه  دو پدیده می   همراهی مکرر  مشاهدة  از  آیا  
است. آیا اینکه تا کنون هرچه   مسئله های مشهور این  یکی از مثال   سفیدی قوها  مثالِ  هستند؟ هم  

نتیجه می   است،   سفیدرنگ بوده   ، م ی ا قو دیده  این  به  را  قوها سفید هستند؟ همة  رساند که  ما 
تضمینی   مقدمات   مکرر مشاهدة  بنابراین  ؛  کند رنگ این فرضیه را باطل می پیداشدن یک قوی سیاه 

حال اگر نتوان این   . برای صدق نتیجه نیست. مبنای علوم تجربی همین مشاهدات مکرر هستند 
اند مبنای درستی نخواهد داشت. فیلسوفان بسیاری کوشیده   نیز علوم تجربی    ، را حل کرد   مسئله 
 کرده است. ارائه حلی راه  مسئله این سینا نیز برای را حل کنند. ابن   مسئله این 

 ،ای پذیرفتنی نیستاستقرا را با تجربه حل کرده است. در تجربه هر نوع مشاهده   ة مسئلاو 
و   قاعدة اتفاقیصورت با استفاده از  دراین   ؛بلکه مشاهدات باید شرایط مشخصی داشته باشند 

 توان نتیجه گرفت که نتیجه تحت شرایط انجام مشاهدات، ضروریتشکیل یک قیاس خفی، می 
یکی از   ؛ اند را زیر سؤال برده   قاعدة اتفاقی  ، اسلامی برخی از فیلسوفان فلسفة  ست. در سنت  ا 

ترین انتقادات را شهید صدر به این قاعده وارد کرده است. انتقاد شهید صدر این است  جدی 
. در این از آن استفاده کرد تجربه    برای توجیه  توان پس نمی   ؛ تجربی است   قاعدة اتفاقیکه مبنای  

جربه و بیان او و نشان داده شده است که تقریر خواجه از ت   ، بررسی تر  دقیق   قی قاعدة اتفا  ،مقاله 
ست و با استفاده از تحلیل ا   عقلی قاعدة  دهد که این قاعده یک  نشان می   قاعدة اتفاقی   رة دربا 

توان به آن دست یافت. پاسخ به این نقد و رفع آن، به می ـ    بدون استفاده از تجربه   ـعقلی 
 کند.می استقرا کمک شایانی   ة مسئل حجیت تجربه و حل 

 نای س ابن از نگاه    استقرا .  1

در کتاب و از آن سخن گفته است. او    ، در آثار مختلفی موضوع استقرا را مطرح کرده   سینا ابن 
ها دستی داشته  که در آن به بیان تمام علومی   طورخلاصه که به   ، ت الضلال   بحر   ي فمن الغرق    ة النجا 

  پرداخته، استقرا را چنین معرفی کرده است: 
دلیل وجود آن حکم در جزئیات آن به کلی،    استقرا عبارت است از حکمی 

تام است   ء اگر آن حکم در تمام جزئیات آن کلی وجود داشته باشد، استقرا.  کلی 
و اگر حکم در بیشتر جزئیات کلی وجود داشته باشد، استقراء مشهور یا ناقص 

وجود اکبر   سبببه   ، شود با اکبر بر واسطه حکم می   ءپس گویی در استقرا .  است 
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المراره )اهلی( العمری قلیل همانا هر حیوان طویل   و مثال آن چنین است:   ؛ بر اصغر 
و انسان و   ،العمری یا انسان است یا اسب یا گاو طویل است، چراکه هر حیوان  

ست که آن را با این نظم ذکر ا  ها از عادات آن .  المراره هستند قلیل اسب و گاو  
می نمی  خلاصه  بلکه  است کنند،  کبری  همانند  یا  صغری  همانند  برآنچه  کنند 

 . ( 106 ص  ، 1364) 
ظاهراً .  آن را آورده است آنالوطیقای اول  این تعریف استقرا همان است که ارسطو در کتاب  

اینکه شرح و تفصیلی به آن بدون   ، ست ا   کردن نظر ارسطو مطرح در اینجا صرفاً    سیناابن هدف  
د که به تعریف رایج امروزی آور تعریف دیگری می   ، این تعریف با رد  او در دیگر آثارش  .  بیفزاید 

و   اشارات و تنبیهات با آنچه در   شفا  برهان البته کیفیت نقد او از استقرا در   . بسیار نزدیک است 
انتقاداتی که در این آثار به   . بسیار متفاوت است   ، های کوتاه دیگرش آمده و رساله   نامه دانش 

 ، برای مثال ؛  بیشتر شامل خطای انتقال از مشاهدات محدود به حکم کلی است   ، استقرا وارد شده 
اینکه در بیشتر حیوانات فک پایین متحرک است، به این نتیجه مشاهدة  ممکن است کسی از  

تمساح باطل   را   کلی نتیجة  دهد که این  تذکر می   سیناابن .  حیوانات چنین هستند همة  برسد که  
طبیعتاً چنین ایرادی تنها .  ( 231 ص   تا، )بی   چراکه در تمساح، فک بالا متحرک است   ؛ کند می 

به   شفا   برهان اما اشکالی که در    ؛ گیرد تام را دربر نمی استقراء  ناقص است و  استقراء  متوجه  
استقرااستقراء  هم    ، استقرا گرفته شده  این اشکال   ، گیرد می   ناقص را دربر   ء تام و هم  چراکه 

 .شود جهت ماهیت استقرا به آن وارد می به 
 شفا  برهان   در   استقرا .  2

به بررسی شقوق مختلفی که در نسبت میان موضوع و محمول وجود ،  شفا   برهان در    سینا ابن 
 ؛کند بین موضوع و محمول را آشکار می   وسط، ارتباط ضروری ا  حد   ، در برهان .  پردازد می   ، دارد 

؛ معرفت یقینی است   ،چراکه علت حمل محمول بر موضوع است. معرفت حاصل در این حالت 
توان می   ، ی وجود نداشته باشد که علت حمل محمول بر موضوع باشد حد اوسط   که وقتی اما آیا  

های علمی معمولًا گزاره   . آید چنین حالتی در استقرا به وجود می   به معرفت یقینی دست یافت؟ 
گزار رابطة  شدن  شفاف برای  سینا  ابن .  اند گونه این  در  محمول  و  تمام  ئاستقرا   ایه موضوع  ی، 

 . حالات مختلف موجود بین موضوع و محمول را بررسی کرده است 
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موضوع و محمول رابطة  محمول وجود نداشته باشد،    وسطی بین موضوع و ا   که حد درحالتی 
بین موضوع و محمول ذاتی است که در این حالت بدون رابطة    یا   : از دوحالت خارج نیست 

بین موضوع و رابطة  یا    ؛ معرفت یقینی حاصل است   توضیح و تحلیلی، و    استدلال   هیچ   نیاز به 
است. اگر محمول عرض لازم بین موضوع و محمول عرضی  رابطة  پس  محمول ذاتی نیست.  

آن ویژگی ذاتی که محمول لازم )   موضوع باشد، حد اوسطی بین محمول و موضوع وجود دارد 
صورت دراین   ، اگر محمول عرض عام موضوع نباشد   که این مخالف فرض اولیه است.   ( آن است 

. در اینجاست که پای استقرا به میان پرداخته شود بررسی جزئیات  ای نیست جزاینکه به  چاره 
اتفاق می نخست  حالت    آید. می  که  وقتی  یا رابطة  افتد  ازطریق همکاری  و موضوع  محمول 

آشکار است و در این مقام   سینا ابن این مطلب در منطق    . شودمیانجیگری عقل فعال شناخته می 
نیست  آن  به  پرداختن  در  ؛  مجال  دوم اما  استقرا   ، حالت  کلی    ءیعنی   مکررمشاهدة  از  حکم 

جزئیاترابطه  بین  خاص  می   ای  از    ، حالت دراین شود.  حاصل  حاصل  احکام  مشاهدة چون 
حاصل از   ةپس نتیج   ،جزئیات، حسی هستند و حس توانایی درک ضرورت و کلیت را ندارد 

 ءتام و نه استقرا   ء با این استدلال دیگر نه استقرا  تواند کلی و ضروری باشد. این مشاهدات نمی 
و از مقدمات جزئی   هستند جزئی    ، چون مقدمات در هر دو   ؛ یقینی نخواهند داشت نتیجة  ناقص  

شود که علت یقینی فقط زمانی حاصل می   ة دست آورد. نتیج  کلی و ضروری به   ة توان نتیجنمی 
-114ص    ،1391،  سینا ابن )   چنین نیست حمل محمول بر موضوع معلوم باشد که در استقرا  

های جوی ویژگی و که استقرا ابزار مناسبی برای جست   استمؤید این امر    سیناابن بیان    .( 117
نخست ؛  استقرا وجود دارد   ةمسئل با    سینا ابن   ة میت در نوع مواجهحائز اه نکتة  چند    نیست.   ذاتی 

در آن گرفتار   1فارابیاست که    این همان دامی   ؛برد استقرا را به تأویل قیاس نمی   سینا ابن اینکه  
این .  عکس ر کند و نه بعلیت فقط از کلی به جزئی تسری پیدا می دومین نکته این است که  ؛  شد 

پس از معرفی تجربه به این در ادامه،  .  کلیدی است   سینا ابن ارسطو و پس از   ةموضوع در فلسف 
 .وتحلیل آن خواهیم پرداخت نکته برخواهیم گشت و با دقت بیشتری به تجزیه 

 نای س ابن از نگاه    تجربه .  3

سینا  استقرا بیان شد. در این بخش پاسخی که ابن   ة مسئلاز    سینا ابن بندی  صورت پیشین  در بخش  
محمولی که بدون   دانستیم پیشین  بخش    خواهد آمد. از ـ    یعنی تجربه ـ    است داده    مسئله به این  
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به طریقی   سیناابن اگر  .  صرفاً عرض عام موضوع است   ، واسطه به موضوعی اسناد داده شده 
تواند ادعا کند که به دانش یقینی دست می   ،بتواند علت اسناد محمول به موضوع را کشف کند 

 گوید:سینا می ابن   . کند تجربه، چنین امکانی را فراهم می  سینا ابن   ة به عقید.  یافته است 
مثالی برای .  کنیم زودی آن را پس از این تبیین می به تجربه غیر از استقراست و  

چراکه وقتی بارها و به   ؛ ست ا  مسهل صفرا   1سقمونیا ما این است که  حکم تجربه،  
صورت اتفاقی رخ داده است، به شود، این شائبه که این امر دفعات زیاد تکرار می 

کند که شأن سقمونیا، اسهال صفراست و به آن پس ذهن حکم می ؛  رود از بین می 
 . ( 95ص  ، 1375بنابراین اسهال صفرا عرض لازم سقمونیاست ) ؛  اذعان دارد 

، بارها در است ازآنجاکه او طبیب هم  .  کند معرفی تجربه را با یک مثال آغاز می   سینا ابن 
دیگر ازسوی .  کند که سقمونیا، اسهال صفرا ایجاد می   است  جریان درمان بیماران مشاهده کرده 

اتفاق بیفتد یا ها  بیشتر زمان تواند در  داند که »امر اتفاقی نمی او این قاعده را پذیرفته شده می 
گیرد که اسهال صفرا عرض لازم سپس با کنارهم قراردادن این دو، نتیجه می   ؛ اینکه دائمی باشد«

 . سقمونیاست 
 : رکن است   سه دارای   سینا ابن پاسخ  

 . شود ی م  عارض  صفرا  اسهال  ا یسقمون  از  استفاده   از  پس.  1

 .  شود این امر مکرراً مشاهده می .  2

 . شود مکرراً مشاهده نمی   ،هرآنچه اتفاقی است .  3

گیرد که قطعاً چیزی وجود دارد که سقمونیا آن را طبعاً نتیجه می  سینا ابن از این سه مقدمه،  
 . کند اقتضا می 
. معروف است   قاعدة اتفاقیبه    است،   به آن اشاره شدهبالا  که در استدلال    سومی  ة مقدم

علم سینوی بدانیم، سخنی به گزاف نگفته فلسفة  ترین بنیان در  شاید اگر این قاعده را اصلی 
 . کند این قاعده است که زمینه را برای حصول یقین از مشاهدات جزئی فراهم می . باشیم 

 یاتفاق   ۀ قاعد .  4

از ارسطو  سیناابن ای است که »اتفاقی« واژه .  کلید فهم این قاعده دریافتن معنای »اتفاقی« است 
 کند:چنین معرفی می طبیعیات ارسطو اتفاق را در کتاب .  گرفته است 

 
 ست. ا و مسهل صفرا گیاهی است که صمغ آن خاصیت دارویی دارد .1
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یک روش رخ  هند که دائماً ب ا بعضی از اشیا چنان کنیم که نخست ملاحظه می 
اما گروهی   ؛دهند یک روش رخ می   ه ند که اکثراً بادهند و بعضی دیگر چنان می 

از پدیده  پس واضح است که .  شوند ها نیز هستند که »اتفاقی« خوانده می دیگر 
 توان به علت اتفاق دانستها را می قبیل از پدیده این .  چیزی به نام اتفاق وجود دارد 

 (1984, vol.1, p 333 ) . 
 ؛است دانسته  ها  ظاهر این متن حاکی از آن است که ارسطو اتفاق را علت برخی از پدیده 

بندی بندی، ارسطو، تقسیم تقسیم پس از این  .  چنین قصدی ندارد   اوبینیم که  اما در ادامه می 
پیوندند و بعضی دیگر چنین وقوع می ها به خاطر چیزی به  بعضی پدیده » کند:  دیگری را بیان می 

ها چنین شوند و بعضی از آن نیستند و از گروه نخست برخی براساس آگاهی و اراده انجام می 
  (. vol.1, p 333 ,1984« ) ازقبیل رخدادهای طبیعی ؛ نیستند 
 . کند در ادامه تمایز میان علت بالذات و علت بالعرض را بیان می   او 

، داراست   و گاهی بالعرض   ، گاهی خصوصیتی را بالذات   ، که چیزی گونه همان 
.  علت بالذاتِ امری است و گاهی علت بالعرض آن  چیزی  نحو نیز گاهی همین به 

که علت بالذات، معین علت بالعرض همیشه نامشخص و نامعین است درحالی 
وقوع آن در پی آن علت همیشگی   ، بنابراین آنچه معلول علتی بالذات است   ؛ است 

اتفاقی   ، دهند و اکثری خود رخ می   یا اکثری است و اموری که به سبب علت دائمی 
 (.  Aristotle, 1984, vol 1, p 334)   شوند خوانده نمی 

و اتفاقاً دوست قدیمی خود   شودرفتن به محل کار خود از خانه خارج می کسی که به قصد  
زیرا علل ؛  ، علت بالعرض دیدار دوست او خواهد بود محل کار بیند، رفتن به  را در آنجا می 

اما مراجعه به  ، خود را ببیند   گوناگونی ممکن است بالعرض موجب شوند تا او دوست قدیمی 
بنابراین، امر اتفاقی   .شود محل اقامت وی روشی است که همیشه یا اکثراً به دیدار او منتهی می 

 .را پدید آورده باشد  ولی علتی بالعرض آن ؛امری است که ممکن است آگاهانه و ارادی باشد 
بلکه   ؛ معنی وجود علتی ورای علل اربعه به نام اتفاق نیست به   ، ها اتفاقی خواندن برخی پدیده 

هرچندکه ؛  اند ها شده لعرض علت وقوع آن بلکه با   ، چنین وقایعی نیز عللی دارند که نه بالذات 
 . باشند   بالذات   ی و معلول علت  ، آگاهانه و ارادی   ی فعل  ةتوانند نتیج خودشان هم می 
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توان علت بالعرض را اصلًا علت دانست یا نه، و اینکه آیا می   ، علت بالعرض دربارة  بحث  
یا اکثری امری است که علتی   ولی تا اینجا دریافتیم که ازنظر ارسطو، امر دائمی بسیار است؛  

  بالعرض است.  ی امری است که معلول علت   که امر اتفاقی درحالی   است؛   بالذات آن را پدید آورده 
و نظر   ،همانند ارسطو بحث اتفاق را پیش کشیده   فن سماع طبیعینیز در کتاب    سیناابن 

چنین   باره دراین   سینا ابن بیان  .  و مطالب جدیدی را نیز به آن افزوده است  ، ارسطو را پذیرفته 
آن است که نسبت به سبب فاعلی   کند، را داخل در اتفاقیات می   بودن امر، که آن ی »اقلّ  است: 

البته به این شرط که آن .  خود اقلی باشد، یعنی وجود آن امر با آن سبب، دائمی یا اکثری نباشد 
اما اگر آن سبب اصلًا صلاحیت نداشته باشد که ؛  سبب صالح باشد که مؤدی به آن امر شود 

گویند نشستن آن مؤدی به آن امر شود، مانند اینکه کسی بنشیند و همان وقت ماه بگیرد، نمی 
بودن با خسوف بالعرض سبب است برای مقارن علت  شخص اتفاقاً سبب گرفتن ماه شد، بلکه  

 . ( 84- 82 ، 1360، نا ی س ابن )  «توان سبب خسوف دانست بودن با خسوف را نمی و مقارن 
 یعنی تکرار دائمی ؛ اتفاقی نیست  ، یا اکثری باشد  طبق این تعریف از اتفاق، امری که دائمی 

بلکه از    ،ها از نوع علت بالعرض نیست آن رابطة میان  دهد که  ها نشان می یا اکثری وقوع پدیده 
 چون علم به معلول ازطریق علم به علت حاصل شده  ،با این تفسیر .  نوع علت بالذات است 

طور تفصیلی به البته این بدان معنا نیست که ماهیت علت  .  ، علم حاصل یقینی خواهد بود است 
ایم در سقمونیا علتی وجود دارد که سبب اسهال که دریافته بلکه همین   ؛و دقیق معلوم است 

، 1375)کند«  اقتضا می   را طبعاً   »اسهال صفرا امری است که سقمونیا آن  سینا ابن قول  یا به   ، شود می 
یا   طبیعت   . کند بسیار از آن استفاده می   سینا ابن ای است که  طبیعت واژه   . ست ا  کافی (  95ص  
 شیءدیگر آن    ، از دست بدهد   آن را   به هر دلیلی   شیء اگر    آن چیزی است که   شیء هر    ذات 

هاست که از آن جدا ای از ویژگی ، مجموعه شیء   طبیعت هر   ، دیگر بیان به   نباشد.   شیء همان  
همواره همراه آن   ، وجود دارد   شیءای که در درون آن  ها به سبب قوه شود و این ویژگی نمی 

 .شود ها می ای است که سبب بروز ویژگی بلکه قوه   ،پس طبیعت یک ویژگی نیست .  هستند 
همراهی   ی دائم   تکرار   مشاهدة این است که    ، که در اینجا ممکن است مطرح شود   ی اشکال
اتفاق   اما اموری که اکثراً  ، نسبت داد   ها آن   ان یم   موجود   رابطة   بودن ی علّ  به   بتوان   د ی شا  را دو شیء  

توان علّی دانست؟ چطور می   ،که در برخی مشاهدات با هم نیستند   هایی یعنی پدیده   ، افتند می 
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 ،علّی ذاتی دارند   ة هایی که با یکدیگر رابطهای مخالف برای پدیده به بیان دیگر چگونه نمونه 
 است؟  ضروری و دائمی   ای رابطه  ، ؟ مگر نه این است که رابطه علّی شود می توجیه 
کند« این معنا نهفته می   برطرف صفرا را  غلبه    ، شده مشاهده   مواردِ  بیشتر در    ا یسقمون »جملة  در  

که   شده نمونه  یک  کم  دست است  است   ، مشاهده  نکرده  اصلاح  را  صفرا  سقمونیا  . که 
های گوناگونی به این پاسخ . علی برقرار است رابطة  توان ادعا کرد که صورت چگونه می دراین 

 پرسش داده شده است:
. معمول بوده است  مواقع« هم در آثار ارسطو و هم در آثار طبی یونان بیشتر  عبارت » .  1
از چنین عبارتی استفاده کرده باشد، هرچندکه باور   ، به پیروی از سنت حاکم   نیز   سیناابن شاید  

هیچ مثال مشاهدة  پس    ؛ ضروری و یقینی است   ، علّی رابطة  که    است   خودش قطعاً بر این بوده 
 .  ( MC Ginnis, 2003, p 319)  پذیرفته نیست نقضی  

مواقع« بیشتر  تر است و آن اینکه » بخش پاسخ دیگری وجود دارد که ازنظر فلسفی رضایت   . 2
یعنی شاید ؛  بلکه استثنائات، بسیار اندک خواهد بود   ، صرفاً به معنای بیش از پنجاه درصد نیست 

ممکن  ، مثال، غیبت یک عامل مؤثر یا حضور یک مانع  برای .  فقط یک یا دو بار مشاهده شوند 
نیز به آن اشاره   سینا ابن ای است که  این همان نکته .  است موجب بروز استثنائات شده باشد 

که با    است  ست یا از نسبت امری ناشی شدها  »یا آن امر یکی از خصوصیات سقمونیا  دارد: 
 هم استعداد  قابل و    باشدسالم    ،ست ا  ای که باعث اسهال صفراهرگاه قوه   ...   سقمونیا همراه است

 . ( 349ص  ،1375شود« )ها حاصل می آن میان  وانفعال در  فعل  ، داشته باشد 
کند که اگر سقمونیا سالم باشد و در سرزمین ما به کار گرفته تصریح می   سینا ابن ازاین  پس 

؛ شود طورقطع اسهال صفرا ایجاد می به   ، درستی تشخیص داده شود به ی بیمار نیز  عنی   ،قابل و    شود
جو کند که آیا و ابتدا باید جست   ،گر با مثال نقضی برخورد کند مشاهده وقتی    ، صورت دراین 

 . کرد هیچ متغیر پنهانی وجود ندارد که بتوان با آن مثال نقض را تبیین  
 در   به عنوان یک مثال   ؛ است کار  شبیه به همین    ، دهد درواقع کاری که دانشمند انجام می 

اما با کمال   ؛ شد   پیش بینیمسیر حرکت اورانوس    ی، نیوتن  ک یمکان با استفاده از    فیزیک مدرن،
ظاهر، مخالف  به این واقعیت،  .  کند چنین مسیری را طی نمی که اورانوس    شدتعجب مشاهده  

ن زمان بسیار موفق بود، وجود سیاره آ ه این فرضیه تا  ک اما ازآنجا؛  شد نیوتن محسوب می فرضیة  
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تعارض،   این  تبیین  برای  شد دیگری  فرض  را .  مسلّم  پنهان  سیاره  این  موقعیت  دانشمندان 
 . کشف شد  م  1864براساس مکانیک نیوتن محاسبه کردند و نپتون در سال 

با حفظ روح روش  تکنیکی   موارد  در معناکه  این به ؛  پذیرفتنی است   سیناابن شناسی  چنین 
باید نخست تحقیق کند که آیا   ، گر تبیین   ،نظر همراه هم نیستند ، که دو شیء مورداستثنا   اندک 
بخشی فقط وقتی هیچ تبیین رضایت .  توانند قصور مشاهده را تبیین کنند های دیگری می مؤلفه 

؟ کننده است یا نه نقض   واقعاً  موردمطالعه افتد که آیا استثناء  یافت نشود، دانشمند به این فکر می 
 (MC Ginnis, 2003, p 319 )  .  هرحال ممکن است عواملی داشت که به البته نباید از نظر دور

 ؛باشد گر  تجربه به خود  یا حتی مربوط   ، ها نباشد متفطن به آن گر  تجربه وجود داشته باشد که  
نماید دور از دسترس می   است،   مدعی آن شده   سیناابن دلیل دستیابی به علم یقینی که  همین به 
 .( 45ص   ، 1398موسوی، و    علیزاده محمد ) 

دلیل به این نتیجه رسید که بروز اسهال صفرا پس از مصرف سقمونیا به   سیناابن تا اینجا  
 و ضروری است و چون چنین علمیای در سقمونیا، که سبب آن است، دائمی وجود چنین قوه 

 سیناابن در ادامه  (.  96  ص   ، 1375،  سینا ابن )   بنابراین یقینی است   است،   ازطریق علت حاصل شده 
کند که سقمونیا مسهل گردد که چرا تجربه این علم را به انسان افاده می به این سؤال باز می 
باید تمام   ،که استقرا چنین نیست؟ استقرا اگر بخواهد علم یقینی افاده کند صفراست، درحالی 

  ؛ ناقص( تنها مفید ظن غالب است   ء افراد را استیفا کند و اگر تمام افراد را استیفا نکند )استقرا 
تکرار مشاهدة    . کند کند، باز هم علم یقینی تولید می ولی تجربه بااینکه تمام افراد را استیفا نمی 

دهد که تنها به ما نشان می   قاعدة اتفاقی بروز اسهال صفرا پس از مصرف سقمونیا، به همراه  
لصفراء« را به عبارت »قوه سهله ا  سینا ابن  . علتی در سقمونیا برای بروز اسهال صفرا وجود دارد 

برده دارد تا    است  کار  وجود  محمول  و  موضوع  بین  ذاتی  ارتباطی  که  دهد  حتی   ؛ نشان 
ع یقین بدیهی است که این نو  . چیست  ویژگی ذاتی  باوجوداینکه ممکن است فرد نداند که آن 

دائمی   یقین  زیرا ضرورتش با  است؛  متفاوت  نیست بی   اولیات  در صورت بلکه    ، قیدوشرط 
شرایط فراهم  علت  تحقق شرط  به   یعنی   ، آمدن  نیز آن موجبة  یافتن  قضایا  این  خارج،  در  ها 

  (. 97، ص 1375سینا، )ابن   یابند ضرورت می 
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 تجربه  صحت   ط ی شرا .  5

. دست پیدا کرد معرفت یقینی  به    توانمی   درصورت وجود شرایط  ــ  تجربه    با استفاده از  گفتیم 
با وجود مشاهدات بسیار، مثالی می   سینا ابن دادن اهمیت موضوع،  نشان برای   آورد که در آن 

 مثال او چنین است: .  رسد به نتایج غلط می فرد  چون شرایط صحت تجربه وجود ندارد، 
وجود ندارد و هیچ جز در سرزمین سودان  به اگر متوهم شویم که هیچ انسانی  

بر حواس ما عرضه نشود، آیا این تکرار، این   پوست سیاه مگر انسان    ،نیز انسانی  
بخشد؟ اگر چنین نیست پس ها سیاه هستند، ضرورت می انسان   ةباور را که هم 

شود؟ و اگر هم باور شود و گاهی نمی چرا گاهی تکرار موجب باور ضروری می 
تجربه پس    ، خطا و کذب خواهد بود و اگر خطا و کذب باشد   ، ضروری ایجاد کند 

شود و صلاحیت این را ندارد که مبادی براهین از آن کسب شود می   ناپذیراعتماد 
 . ( 97 ص  ، 1375) 
که   آورده   سیناابن مثالی  بند  این  می به   است،  در  سؤال  زیر  را  تجربه  کثرات .  برد درستی 

کاذب   ، شود ای که حاصل می اما نتیجه   ؛ نیز برقرار است   قاعدة اتفاقی و    مشاهدات وجود دارد 
 آید:خودش درصدد پاسخ بر می   سینا ابن پس از این اشکال جدی، .  است 

اما   ؛ کند تولید علم می   ، همراه یک قیاس گفتیم که در تجربه کثرت مشاهدات به 
حاصل از این قیاس   ة این است که نتیج  ،حائزاهمیت که باید به آن توجه شود   ةنکت 

درباب یک کلی مشروط و نه مطلق صادق است و آن شرط این است که طبیعت 
را ایجاب   ، امر دائمیشود رفاً در شرایطی که تکرار می پذیرد، صآنچه تکرار می 

 . ( 97ص  ، 1375)  مگر آنکه مانعی در کار باشد  ، کند می 
شرایط  تجربه  نباید  کند گر  فراموش  را  است:    ة مشاهد .  تجربه  گزاره  این  شامل  همة او 

 ؛هستند  پوست سیاه اند،  شده زاده    پوست سیاه هایی که در سرزمین سودان و از پدرومادر  انسان 
 باید به دو نکته توجه داشته باشد:گر  تجربه بنابراین 

 . شود عیناً تکرار    ،شود شرایطی که مشاهدات در آن انجام می 

 .  با درنظرگرفتن شرایط مشاهدات باشد   ، شود که صادر می حکمی 

 . کند غامض سودانی را حل می  ة مسئلآسانی  به   سینا ابن با آوردن این اصل اساسی در ذهن،  
 جای مابالذات نشد؟توان گرفتار مغالطه اخذ مابالعرض به چگونه می 
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گر و به تجربه   رود ی طبع، م  ی اقتضا ی عن ی حکم،    صدور سینا مجدداً به سراغ علت اصلی  ابن 
است و نه عرضیات   مشاهده«موردِ امر    عتی »طب   کند،  توجه   بدان   د یکه آنچه با   کندی م  یادآور ی 

طور بودن را که به پوست سیاه این بود که  گر  تجربه نمونه در مثال سودانی خطای    برای .  همراه آن 
تمامی  همراه  که  انسان اتفاقی  بوده  کرده هایی  مشاهده  است به   ، او  کرده  اخذ  ذاتی  امر  . جای 

به اشتباه به   رو،؛ ازاین که رنگ پوست، جزء طبیعت انسان نیست، بلکه عرضی است درصورتی 
یعنی  ،غفلت از این نکته، سبب بروز یک مغالطه منطقی . ها تسری پیدا کرده است انسان تمامی 

کند که ارتباط بین این مغالطه آنجا بروز می .  شود جای مابالذات می به اخذ مابالعرض  مغالطة  
اگر این رابطه ذاتی باشد .  اشتباه شود   ،شوند اموری که با هم مقارنت دارند و با هم تکرار می 

دلیل همین به ؛  تعمیم حکم نارواست   ،اما اگر این نسبت عرضی باشد   ؛ تعمیم این حکم جائز است 
 . از افتادن در دام این مغالطه پرهیز کند   ، باید با هوشیاری و دقت گر  تجربه 

منجر   ،توجهی به این موضوع، تجربه در بسیاری از موارد دلیل بی کند که به ادعا می   سیناابن 
شده تجربه   ة محدود در  کند که فقط  زیرا تجربه زمانی تولید یقین می ؛  شود کاذب می نتیجة  به  

تجربه   ، رد ی گ  قرار   حکم موردِ   ـ  یا اخص از آن یعنی چیزی اعم    ـلحاظ شود و اگر غیر از آن  
ست که در مثال سودانی اتفاق افتاده ا   یی خطا   همان  قاًی دق  نی ا   و   بود  نخواهد   نی ق ی  دیمف   باره ن ی درا 

 گوید:سینا می ابن .  است 
انسان  از  متولدشدن  حیث  از  متولدشدن  سیاه اگر  حیث های  از  یا  پوست 

صورت تجربه این اخذ شود، در   کشور پوست در فلان  سیاه های  انسان متولدشدن از  
صحیح است، اما اگر متولدشدن را از حیث متولدشدن از انسان در نظر بگیری، 

 بارة صورت تجربه به اعتبار این جزئیات صحیح نخواهد بود؛ زیرا تجربه در این در 
انجام شده های سیاه انسان  انسان   ، پوست  از  غیر  انسان  مطلق  سیاه و  پوست های 

 . ( 96 ص  ، 1375است )
موضوع و محمول   ة رابط  به  ، مغالطه   ن ی ا   در   گرفتارشدن   از   ز ی پره  ی برا  اشارات در    سینا ابن 

 : ی از چند حالت خارج نیست بررسموردِ گزارة و محمول در    موضوع  رابطة . پرداخت 
شود. در این حالت ازآنجاکه محمول از وصف عام شیء )جنس( حاصل می 

رو، اتصاف به چنین اوصافی برای ازاین   ؛ یابد عیناً به شیء انتقال می تمام آثار جنس  
 ؛اخذ مابالعرض مکان مابالذات نیست مغالطة  شیء درست و معتبر است و مصداق  
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حیوان   ازآنجاکه مثال    برای واسطه خواهد بود.  شیء با این آثار بی   ةکه رابط اچر 
 موجوداتی که جنسشان حیوان است نیز فانی هستند. همة  فانی است، انسان و  

شود. در این حالت نیز حاصل می   تجربهموردِ محمول از وصفی مساوی شیء  
شیء با   ةشیء تمام آثار حاصل از فصل را داراست، بنابراین رابط   اینکه به باتوجه 

نیز بی  اوصاف  ب این  است.  مستقیم  کاتب و ضاحک   صفات  مثال رای  واسطه و 
و لذا اتصاف انسان به صفت کاتب و هستند  حاصل از قوه عقل و نطق در انسان 

 ضاحک صحیح است. 

می  حاصل  شیء  طبیعت  از  اخص  صفت  از  حالت محمول  این  در  شود. 
 موردتجربه  ءی ش   عتی طب منشأ حکم وصفی خاص است که اخص از    ازآنجاکه

ما تکرار شده   های صورت ممکن است چنین وصفی فقط در آزمایش دراین   ، است 
به   ، درنتیجه حکم ما کلیت مطلق نخواهد داشت   ؛ باشد  بلکه کلیت آن مشروط 

است  بوده  تجربه  منشأ  که  بود  خواهد  وصف   مثلًا  ؛ وصفی  سودانی،  مثال  در 
بود که وصفی اخص از   پوست سیاه شدن از پدرومادری    زاده پوست حاصل  سیاه 

این وصف    ؛طبیعت شیء است  به  انسان  نوع  اتصاف  از ناشی   ازآنجاکه بنابراین 
مذکور مغالطة  و موجب بروز  نیست  وصفی اخص از طبیعت شیء است به صواب  

هایی است که فقط شامل انسان   ، شود که از این تجربه حاصل می شود. حکمی می 
 پوست« هستندی »تولدیافته از پدرومادر سیاه عن ی   نظردم خاص    وصفمتصف به  

 (. 97 ص  ، 1375) 

را به گر  تجربه کند و  بیان می   روشنی به چگونگی بروز این مغالطه را    سینا ابن   ترتیب این به 
بارة را که در   ، حکمی توضیح خواند. پس از این  ای فرا می توجه دقیق به مواقع بروز چنین مغالطه 

 گوید:سینا می ابن ند.  ک اصلاح می  ، سقمونیا صادر کرده بود 
دانیم که سقمونیا در بعضی بلاد مقارن با مزاج و خاصیتی نمی و لذا ما به یقین  

؛ باشد و یا مزاج و خاصیتی در آن نباشد و درنتیجه، موجب اسهال صفرا نشود 
باید    رو، ازاین  ما  تجربی  و بدین حکم  متعارف  سقمونیای  که:  باشد  صورت 

موجب اسهال  ، جهت طبعی که در آن وجود دارد و یا به  محسوس در نزد ما، ذاتاً
 (. 98 ص  ، 1375شود، مگراینکه مانعی در کار باشد )صفرا می 
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 ةکه شناخت ذات لازم   اند گمان کرده برخی    ای است که گونه به   اشارات در    سینا ابن بیان  
اند )قوام پرداخته   سیناابن دلیل به بررسی امکان شناخت ذات از دیدگاه  همین به   ؛تجربه است 

ن ا همراهی با مشائی  جهت ،  اشارات و    ءشفا در آثاری همچون    سینا ابن .  ( 136  ص  ، 1378صفری،  
و اساس تعریف را براساس   د پذیرمی الگوی تعریف را    رو، زد؛ ازاین پردا می ها  آن آراء  به بیان  

 قاتی تعل اما در    ؛( 91  ، ص1392طاهری،  و    )اخگر   کند امکان معرفت به جنس و فصل تحلیل می 
بودن درک او در این اثر به ناممکن .  ، نظر او متفاوت است است   سینا ابن آخرین آثار  زمرة  که در  
صورت دراین .  کند اعتراف می حقیقت اشیا و محدودبودن معرفت بشری در این حوزه  و  ذات  

لوازم و اعراض اشیاست و انسان راهی به درک   و   فقط خواص   ، کنیم آنچه ما از اشیا درک می 
او در این کتاب دلایلی را نیز برای اثبات .  ( 164  ص   ، 1379،  سینا ابن )   ذات و حقیقت اشیا ندارد 

مبدأ   ازآنجاکه   گفتة او،   به  . استدلال تحلیلی است   ، ترین استدلال او مهم .  کند مدعای خود ذکر می 
شود و چون حس فقط به ظاهر اشیا و هر ادراکی از حس آغاز می است  معرفت بشر حس  

وتحلیل و حقیقت و ذات اشیا از دسترس آن خارج است و عقل نیز صرفاً با تجزیه دارد  دسترسی  
رسد، پس امکان درک ذات و حقیقت اشیا برای آن فراهم های حسی به نتایج جدید می داده 

های ادراکات حسی را به این است که اشتراکات و تفاوت   ، دهد کاری که عقل انجام می .  نیست 
تواند برخی از لوازم، افعال، خواص و تأثیرات اشیا را از این طریق تنها می   . عقلدست آورد 
 آیدنی از شیء به دست می ها، معرفتی مجمل و غیریقیویژگی درک این لوازم و    سببدریابد و به 

 . ( 95  ص  ،1379، سینا ابن ) 
توان این نظر را نظر اختصاصی می   ، ست سینا ابن تعلیقات جزء آخرین آثار    اینکه به باتوجه 

که متأسفانه است  ن ا در نقد مشائی  ن ییالمشرق  منطقاو در آراء شاهد این مدعا،  . دانست   سیناابن 
در   ازآنجاکه .  ( 3- 2ص    ، ق  1405  ،سینا ابن )  خود نشد   بیان آراء  سینا موفق به تکمیل آن و ابن 

بلکه همواره سعی کرد   ، صراحت تجربه را به شناخت ذات مشروط ندانست به   سینا ابن جا،  هیچ 
دلیلی وجود ندارد که چنین باوری را به او  ، بدون توسل به شناخت ذات تجربه را تحلیل کند 

 نسبت دهیم.
این است  ، این باور بدانند  ررا معتقد ب  سینا ابن برخی   است تا   یکی از دلایلی که سبب شده 

شایسته بنابراین    ؛ است برای رفع مغالطه اخذ مابالعرض به جای مابالذات چنین شرطی لازم  که  
 .که آیا به شناخت ذات نیازی هست یا نه   تا معلوم شوداست که این مغالطه بهتر شناخته شود 
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 شود ی واقع م   ه یاز اجزاء قض  ی کی در    که ی خلل   از تست عبار  ، مغالطه  ن ی »ا :  سد ی نو ی م  حکاک 
و   شودی حذف م   ه یاز قض   ی صورت است که جزئ   ن ی آن بد   و ـ    اجزاء   ب ی ترک  نفس  در   نه    ـ
  . ( 375 ص  ، 1391)   رد«یگ ی م  قرار  ملزومش  ا ی  لازم  و   معروض  ا ی  عارض  آن ی جا به 

واسطه باشد درواقع برای پرهیز از گرفتار شدن در دام این مغالطه، ارتباط امور مقارن باید بی 
 شده  تجربه  آنچه  قاً یدق   نکهی ا ی جا به   نجا ی ا دهد که در  دقت در مثال سودانی نشان می .  1نه باواسطه

 قرار  حکم موردِ که اعم از آن است    ی زی چ  ی عن ی موضوع حکم واقع شود، معروض آن    ، است 
در   پوست اه یس   پدرومادر   از  متولدشده   یها انسان   همة»   است،  شده  تجربه  آنچه .  است   گرفته 
 . شده است   واقع   حکم موردِ ها«انسان  همة »   آن  یجا   به   که  است  سودان«  منطقة

تجربه در بسیاری از موارد غلط از آب درآید؛ تا    است   عدم توجه به این موضوع سبب شده 
وقتی حکم  .  است   گرفته   قرار   موردحکم   ، شده   تجربه چرا که در آن چیزی اعم یا اخص از آنچه  

قضیة   ، اما اگر حکم را به اخص بدهیم   ؛شود موجب کذب قضیه می   ، به اعم تسری پیدا کند 
 صورتدراین مگراینکه مرادمان سلب حکم از غیرمصادیق اخص باشد که    ، حاصل کاذب نیست 

شود که برای رفع چنین بنابراین معلوم می ؛  ( 278  ص   ،1391  )مصباح،   سلب، کاذب خواهد بود
دربارة باید مراقب باشد که شرایط تجربه را در نظر داشته باشد و صرفاً  گر  تجربه ای،  مغالطه 

مشکل لزوم معرفت   صورت دراین .  حکم صادر کند نه بیشتر و نه کمتر   ،کند آنچه تجربه می 
داشت   ذات نخواهد  مغالط .  وجود  از  پرهیز  تجربه،  دوم صحت  مابالعرض   ةپس شرط  اخذ 

توان می است،  جای مابالذات است که با دقت در انتخاب موضوع متناسب با آنچه تجربه شده  به 
تجربه نیازی چنین است که    سینا ابن پاسخ  ترتیب  بدین .  گرفتارشدن به این مغالطه در امان ماند   از 

ارچوب ه توان به حکم یقینی در چبه شناخت ذات ندارد و با رعایت شرایط صحت تجربه می 
  شرایط تجربه دست یافت. 

شرط  برساند،  یقین  به  را  ما  بتواند  تا  باشد  داشته  باید  تجربه  که  سومی  شرط 
همان شرطی است که فارابی نیز برای صحت نقله پیشنهاد این  .  است  زمان هم های  حضوروغیاب 

بنابراین کسانی که ابداع چنین معیاری را از ابتکارات   ؛ ( 51ص    ، م   1986  فارابی، )  بود   کرده 
»ب«   ،شود مطابق این معیار هرگاه وقتی »الف« موجود می .  اند به خطا رفته   ،اند دانسته   سیناابن 

 
 . واسطه و مراد از بالعرض، باواسطه استدرواقع مراد از بالذات در اینجا بی .1
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تجربه مفید   صورتدراین »ب« نیز موجود نشود،    ، موجود نشود نیز موجود شود و وقتی »الف«  
در الف و ب  زمان  هم حضور    بررسی  بر افزون گر  تجربه این معیار،    به باتوجه .  یقین خواهد بود 

در صورتی که در تمام موارد، .  کنداین دو را نیز با هم بررسی    زمان هم باید غیبت    ، شرایط تجربه 
ها اشاره ن ه آ تأیید شود و همچنین سایر شروط حصول یقین که ب   زمان هم های  حضوروغیاب 

 . تواند به حکم حاصل یقین کند گر می شد نیز تأمین شود، آنگاه تجربه 
اینجا ممکن است مطرح شود  تجربه، صدور حکم   ، سؤالی که در  اگر در  که  این است 

 سیناابن رساند؟ پاسخ  پس چرا ما را به یقین مطلق نمی   ، یافتن به علت آن است دست ازطریق  
مفید حکم کلی مطلق نیست و ـ    که تجربه است حیث ازآن ـ  تجربه  .  برانگیز است قدری تأمل 

ادراک و تمییز قوة  یا    ، یا باید گفت به انصاف سخن نگفته   ، این بگوید   از  کسی که سخنی غیر
شک در   ، ق یمصاد   و   ل ی دلا   کثرت  جهت به   که ی حکم و    میان یقین   که ی اگونه به   ؛ او ضعیف است 
دهد که در تجربه به اعتبار علت، حکم پاسخ می   سینا ابن   . گذارد ی نم   ی فرق   ، آن مشکل است 

صدور حکم  رو  ازاین   ؛ شود شود و فقط اعتبار می علت کشف نمی   ازآنجاکه اما    ، شود صادر می 
تجربه را طلق از طریق  حکم به کلی م   سینا ابن .  شد خواهد    پذیرفته مشروط به شرایط مذکور  

از ضعف  تمییز  قوة    ناشی  در آن   شکدرست است که    ،حکم   ن یا   کهچرا   ؛ داند ی م ادراک و 
 .( 99، ص 1375)  ست ین  هم   آورن ی ق ی اما   ، مشکل است 

البته بدیهیات ثانویه نه بدیهیات   است؛   با این تفاسیر تجربه ازجمله »بدیهیات« دانسته شده 
 ؛شود این بدان معنا نیست که در تجربه اصلًا خطایی واقع نمی .  ( 723  ص  ، 1391،  سینا ابن اولیه ) 

بسا بسیاری از غیریقینیات چه   ، شرایط حصول تجربه را رعایت نکندگر  تجربه که  بلکه درصورتی 
 . را یقینی شمارد 

طریق که از  در میان علومی   : برد که پایان می   بحث تجربه را با این نتیجه به   سینا ابن درنهایت  
مستقرئات و مجربات، محسوسات مفید حکم کلی    و   یعنی محسوسات  ، شوند حس حاصل می 

موجب حکم کلی   ، و مجربات با شرایطی که گفته شد   اند ، مستقرئات مفید ظن غالب ند نیست 
 . ( 125 ص  ، 1391)   د نشومشروط می 

نشان داد که این قاعده،   قاعدة اتفاقیدهیم که خواجه نصیر با رمزگشایی از  در ادامه نشان می 
 . پذیرفتن اصل علیت است نتیجة و   ، عقلی 
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 ی نو ی س   ۀ تجرب   به   صدر   د ی شه   راد ی ا .  6

ها انجام از نظر شهید صدر استقرا و تجربه ازجهت نوع فعالیتی که انسان در به دست آوردن آن 
ریزی شده گونه نیست که تجربه نوعی فعالیت از پیش برنامه یعنی این  ؛ تفاوتی ندارند   ، دهد می 

عقلی   ة کارگیری اصل اولیولی استقرا صرف مشاهده باشد. بلکه اختلاف این دو در به   ، باشد 
شود. صدر برای اثبات این ادعا به مثال است که به مشاهدات مکرر اضافه می   قاعدة اتفاقی 

می  اشاره  ابن سودانی  اینکه  و  در کند  مثبتی  فعالیت  هیچ  بدون  فرزندان سیاه   بارة سینا  بودن 
 . ( 34-25ص  ، ق   1410)   است   کرده گیری  نتیجه پوستان  سیاه 

سینا در مثال سودانی کاملًا هوشیارانه، ناقض سخن شهید صدر است. ابن   ، مثال اتفاقاً همین  
توان نمی توجه کرده است. چرا    ، گیری کرد نتیجه توان از مشاهدات  به تمام جوانب حکمی که می

ها صادر تمام انسان   بارةها قضاوت کرد و حکم کلی در تمام انسان   بارةبا دیدن چند سودانی در 
ابن  که  پاسخی  این پرسش می کرد؟  به  در جمع سینا  باید  که  دارد  آن  از  آوری دهد حکایت 

شود که گرفتار توجه به این موضوع سبب می ها نیز توجه داشت. عدم مشاهدات به شرایط آن 
شود که جای مابالذات شویم و گرفتارشدن به این مغالطه، سبب می به اخذ مابالعرض    ة مغالط 
. تجربه برداشت شهید صدر از تجربه صحیح نیست بنابراین    ؛ درستی نباشد نتیجة  حاصل    ة نتیج 

هستند   پذیرفتنی بلکه مشاهداتی  ؛  شود نمی   ، اند آوری شده طور اتفاقی جمع به شامل مشاهداتی که  
به   قاعدة اتفاقی گاه در یک قیاس به همراه  ند و آن باش   آوری شده که در شرایط یکسان جمع 

 شوند. یک حکم کلی منتج 
است. شهید صدر معتقد است که   قاعدة اتفاقی   بارة شهید صدر به این نظریه در   دیگر نقد    

چنین نیست.   قاعدة اتفاقی هایی وجود دارند که مستقل از تجربه هستند ولی  هرچند معرفت 
 پذیردنمی که تصادف دائماً یا اکثر اوقات درست نیست اما    د قبول دار   او اگر چه    دیگر عبارت به 

 که علم، به این قضیه علم عقلی مستقل از تجربه باشد. 
برای   رو؛ ازاین لزوم دانسته است   قابلم   کلمةمعنای صدفه و صدفه را  به شهید صدر اتفاق را  

داند؛ لزوم شناخت معنای آن ابتدا لازم است معنای لزوم درک شود. ایشان لزوم را دو نوع می 
مفاهیم است که فرض هرگونه انفکاک و جدایی   رابطة میان منطقی و لزوم واقعی. لزوم منطقی  

اما   ؛ بین مفهوم مثلث و دارای سه زاویه بودن   ةمانند رابط   ؛تناقض است بردارندة  ها در  میان آن 
بین آتش و حرارت. فرق این   ة مثل رابط   ؛ دو شیء است در جهان خارج میان    ة لزوم واقعی رابط 
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نباشد زاویه  دارای سه  که  باشد  داشته  مثلثی وجود  اینکه  که فرض  این است  در   ،دو تلازم 
تناقض منطقی است   ،شود ن باعث به جوش آمدن آب    آتش که فرض اینکه  درحالی   ؛ مستلزم 
که گرما نداشته   باشد   در عالم واقع آتشی مشاهده نشده  حتی اگر   ؛ دچار تناقض منطقی نیست 

شود چیزی تصادفی است پس وقتی گفته می  ، لزوم است   قابل م  کلمةتصادف    ازآنجاکه باشد.  
نه به لزوم منطقی و نه به لزوم واقعی. شهید صدر اتفاق را  ، چیزی نیست  ةیعنی آن شیء لازم 

داند: مطلق و نسبی. تصادف مطلق چیزی است که همان تصادف و تصادف را بر دو قسم می 
گونه ملازمه. در نوع دوم است از تقارن بدون هیچ   مطلقاً علتی ندارد و تصادف نسبی عبارت

نظر شهید به نظر تصادفی یا اتفاقی است.  مد اما اقتران زمانی دو شیء    ؛نظر علت دارد مد شیء  
چون با   ؛ اما نوع دوم ممکن است   ، لحاظ فلسفی محال است صدر نوع اول )تصادف مطلق( به 

 (. 37  ص  ،ق   1410)  اصل علیت در تعارض نیست 
، قاعدة اتفاقیمعنای اتفاقی، شهید صدر مراد از اتفاق را در    بارة پس از این توضیحات در 

داند که کند و غرض از بیان این قاعده را تأکید بر این معنی می می بیان  تصادف یا اتفاق نسبی 
تصادف نسبی، تکرارپذیر نیست تا از این طریق بتوان وجود یک رابطه سببی را بین هر دو  

 ةنتیجه گرفت. پس معنای قاعد   ، ها در خلال استقرا مشاهده شده است ای که اقتران آن پدیده
ی بین آن علّرابطة  اتفاقی از نظر شهید صدر چنین است که هرگاه توالی دو امر اتفاقی باشد،  

این معنی از اتفاقی، شهید صدر بیان  پس از  پس این توالی دائمی نخواهد بود.    ؛ دو برقرار نیست 
 مستقل از تجربه است یا نه؟  آیا این قضیه یک قضیه اولیه عقلی و   : کند مطرح می این سؤال را  

است. ازنظر شهید صدر این   سیناابن این سؤال، منشأ اصلی اختلاف دیدگاه شهید صدر با  
صورت مستمر را به زیرا تکرار تصادف نسبی    ؛ است ا  قاعده یک قانون تجربی و حاصل استقر 

توان با استفاده از و نه می  ، دانست نیاز از اثبات )معارف اولیه(  توان یک اصل عقلی بینه می
اثبات کرد  دیگر   ، بنابراین اگر این قانون حاصل استقرا باشد   ؛ استدلال عقلی )معرفت ثانویه( 

وقوع پیوستن مکرر تصادف نسبی مستلزم هیچ ی قرار گیرد. به ئتواند مبنای استدلال استقرانمی 
را   تصادف نسبی  تکرار  این جهان  ما در  نیست. درست است که  صورت مستمر به تناقضی 

محال   ، اما اینکه جهانی وجود داشته باشد که در آن تصادف نسبی مکرراً اتفاق بیفتد  ، بینیم نمی 
این قاعده   ،امتناع وقوعی دارد نه امتناع ذاتی؛ بنابراین   قاعدة اتفاقینیست. به بیان شهید صدر  

 (. 45-43ص ،  ق  1410)   عقلی و مستقل از تجربه باشد اولیة  تواند از اصول نمی 
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همان واقعاً  مراد از اتفاق    هیچ سندی در سنت فلسفة ارسطویی وجود ندارد که نشان دهد 
، سینا ابن ارسطو و نیز    دیدگاهطورکه گفته شد از همان .  است   است که شهید صدر اشاره کرده 

بالعرض علت  دلیل  به  که  است  امری  اتفاقی  پیوسته    امر  وقوع  بالذاتاست  به  علت  نه   و 
متفاوت   ، کند اتفاق با آنچه صدر مطرح می   ، این تعریف   بنابر   (؛ 83- 82 ، ص 1360  ، سینا ابن ) 

)طاهری شود  با لزوم و ضرورت جمع    تواند می   بلکه   ، است و این اتفاق مخالف ضرورت نیست 
شدن از خانه به قصد رفتن به محل کار و دیدن خارج »   در مثالِ  . ( 91  ، ص 1397  آبادی، خرم 

از منزل خارج   در زمان مشخص  لازم است فرد   ، ( شد   اشاره   آن   به   جلوتر )که    «دوست قدیمی 
حرکت کند تا   ، و در مسیر مشخصی که دوست او نیز در آن زمان در حال تردد است شود  

محقق شود. پس خروج از منزل در زمان مشخص و   ، دوست مشاهدة  یعنی    ،غایت بالعرض 
 ةعلت دیدن دوست )معلول( و رابط ود، شختم می   به محل کار که    ی حرکت در مسیر مشخص

و این معلول، است  اما این علت، علت بالعرض برای آن معلول    ؛ بین این دو ضرورت است 
شدن قائل معتقد است که    سینا ابن البته  است.  (  محل کار )رفتن به    غایت بالعرض برای آن فعل 

علت   ، به علت بالعرض به سبب جهل به علل است و برای آنکه عالم به علل و اسباب است 
تبیین خواجه در   ایراد شهید صدر وارد نیست.  ، با این تعریف از اتفاقی بالعرض معنایی ندارد. 

 ست.ا  اینجا راهگشا 
 ی طوس   ن ی رالد ی نص   خواجه   نزد تجربه    و  استقرا .  7

به استقرا   اساس الاقتباس او در  .  عقیده است هم   سینا ابن   با استقرا و تجربه    بارة خواجه نصیر در 
 ء شفا در    سینا ابن کاملًا منطبق بر کلام    این کتاب،   در بیان خواجه  .  و تجربه اشاره کرده است 

تواند نمی   ،در استقرا ازآنجاکه حکم به ثبوت محمول برای موضوع به سبب علت نیست .  ست ا 
 :ازنظر نصیرالدین  زیرا   ؛ اما فرق است میان تجربه و استقرا ؛  یقینی باشد 

ن است ای   ، مشتمل است بر برهانی لمی پوشیده برخلاف استقرا و آن تجربه  
احساس به تأثیر سقمونیا مقتضی علم باشد به آنکه صدور این فعل از   که تکرار 

را سببی است و سبب   او اتفاقی نیست، چه اتفاقی نه دائم بود و نه اکثری، بلکه آن 
اجسام همة  ا  ی آن باشد، و الّانشاید که جسمیت سقمونیا باشد یا آنچه جاری مجر 

ست خاص به سقمونیا و علم به ا   پس مصدر آن تأثیر امری .  همین تأثیر کردندی 
سبب مسببی معین باشد، و اگرچه ماهیت سبب   ، که آن سبب روی وجود سبب ازآن 
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و چون همه مجربات  در استلزام علم به وجود آن مسبب کافی بود  ،معلوم نباشد 
تفصیل اشتراک بر اجمال و عدم علم به ماهیت سبب، به در اشتمال بر وجود سببی  

 . ( 373ص  ،1367اند ) مجربات را در مبادی شمرده  ، دارند 
گیری سبب شکل   ،این است که تکرار یک امر   ،درستی به آن اشاره کرده ای که خواجه به نکته 

تکرار یک امر   ةمشاهد .  است تجربه    ة مسئلکلید حل    ،همین علم   شود ویک علم در نفس می 
دانیم که این تکرار اجمال می در اینجا به .  نیست   بدون علتکه صدور این فعل    دهدنشان می 

دانیم که آن علت چیست و همین علم اجمالی برای صدور حکم تفصیل نمی به اما  ؛ سببی دارد 
 . است   یقینی کافی

ارچوب، هبرای صحت تجربه شرایطی را لحاظ کرد که در خارج از آن چ  سیناابن دیدیم که  
نیست.  صادق  تجربه  از  حاصل  نتایج  تجربه   لزوماً  صحت  شرط  های  حضوروغیاب   ، گفتیم 

اخذ   ة برای پرهیز از گرفتارشدن به مغالط  ی موردبررس  موضوع   محدودة تعیین دقیق  و    زمان هم 
است به مابالعرض   مابالذات  انسان برای  .  جای  در  باید  سقمونیا  مختلف مثال  سنین   ، های  در 

های مختلف بررسی شود و های مختلف و در مکان در زمان   ، های مختلف مختلف، با جنس 
ارچوب شرایط تجربه ه کلی در چ  ی علل و عوامل رقیب نیز همگی بررسی شوند تا بتوان حکم

 :کند در جای دیگری اشاره می نصیرالدین طوسی  این موضوع را    صادر کرد. 
نی که در وقت ئ و بباید دانست که در مجربات جملگی شرایط تجربه و قرا

ضرورت اعتبار باید کرد، چه هر حکم کلی به   ، ه باشند فتتجربه بر سبیل استمرار یا
 ،ودی آن ق   ز بود که با اطلاق ا   ممکن   ، ن صادق باشد ئ که مقید به آن اعتبارات و قرا

چنانک در مثال سقمونیا اگر حکم در مکان و زمان و ابدانی خاص یافته   . کاذب 
، 1367حکم به همان قیود مقید باشد، چه باشد که در غیر آن صحیح نبود )  ،باشند 

 .( 281 ص 
تحت شرایط   ، آنچه در ذات الف وجود دارد جمع بین این دو قول خواجه چنین است که 

سبب بروز الف   ، طور مطلق. با این توضیح علت بالذات کند نه به ب را ایجاد می   ، شده بررسی 
  دهد.می   را توضیح   قاعدة اتفاقی طور تحلیلی و نه تجربی،  به   ترتیب این به   ؛ شده نه علت بالعرض 

خواجه   دیده نشده است.   سینا ابن در اینجا بدیع است و چنین بیانی در آثار    بیان خواجه
کمک شایانی به   است   و با تحلیل آن توانسته   کرده، پدیده بررسی    ک ی  گاه ی جا   در تکرار را    خود 
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بیان خواجه  بارةآنچه در اینجا در شاید البته    تجربه کند.   مسئلة حل  و  قاعدة اتفاقیرفع اشکال  
 یشتری ب   ی بررس و بحث   و   ی حلاج   به   از ین   و   باشد ، قدری خام  است   درخصوص تجربه بیان شده 

 دهد.ن قرار می ا بعدی فراروی محقق  قاتی در تحق   ید یاما موضوع جد  ، باشد   داشته 
 اتفاقی  ۀ بر قاعد   شده حل خواجه برای رفع ایراد وارد راه   ی بررس   و   ل ی تحل .  8

هایی است که ، تجربه یکی از بهترین گزینه آورد تحلیلی عقلی    قاعدة اتفاقی اگر بتوان برای  
همان اصل علیت   قاعدة اتفاقیدهد که منشأ  . خواجه نشان می تواند جایگزین استقرا شود می 

 را به وجود آورده   نیاز دارد که آن علتی    پس به   ؛پدیده است   ، خودتکرار مشاهدات نیز  ،  است 
یعنی باور داریم هر تکراری علتی  ؛ شود با استفاده از علت تکرار توجیه می   قاعدة اتفاقی   است. 
 : شود چنین می   استدلال تر این  بندی دقیق بنابراین صورت ؛  دارد 

 آید. که ب از پی الف می   است  مکرراً مشاهده شده
 پیوندد.به وقوع می   یا دائماً  یعنی ب بعد از الف اکثراً  ، تکرار مقارنت الف و ب 

را به وجود   ست که علتی بالعرض آن ا  امری  قاعدة اتفاقیدانیم که منظور از اتفاق در  می 
بالذات   ،که علت تکرار همراهی ب با الف داد  پس اگر بتوان نشان    ؛بالذات   ی نه علت  است  ورده آ 

 این همراهی اتفاقی نخواهد بود.  آنگاه   ، است 
چیزی است که در الف   ، شود کند که آنچه موجب بروز ب می خواجه ادعا می   ، در ادامه 
جنس و فصل آن.    : در تعریف الف دو جزء عقلی وجود دارد   کند. را اثبات می   و آن   وجود دارد 

اعم از ذات که مشترک است بین الف و سایر انواع مشترک در آن   ،ست از جزء ا   جنس عبارت 
همة آنگاه    ، د جنس و فصل که جزء مساوی با ذات است. اگر جزء اعم از ذات علت ب باش

پس حالا که چنین نیست جزء مساوی   ؛ انواع مشترک با الف نیز باید واجد چنین معلولی باشند 
توانند موجب این همراهی علل بیرونی نیز نمی   ، به شرایط تجربه باتوجه   با ذات، علت ب است. 

در ذات   ، تواند موجب بروز ب شود ایم. پس آنچه می داشته ها را نیز ثابت نگه  چراکه آن   ؛ باشند 
دارد  وجود  ما    ؛ الف  نمی به هرچند  می تفصیل  بروز ب  موجب  آنچه  اما   ؛ چیست   ، شود دانیم 

 حد برای رسیدن به دانش یقینی کافی. ازآنجاکه علم به وجود علت درهمین دانیم اجمال می به 
کند. اینکه جزئیات علت چیست آن اشکالی ایجاد نمی   بارة پس نبود کشف تفصیلی در   ، ست ا 

موضوع منطق نیست و باید  ـ    کشف تفصیلی علت ـ    شود و چگونه علت سبب ایجاد معلول می 
 :شود بندی استدلال چنین می صورت ادامة    در سایر علوم بدان پرداخته شود. 
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 ؛علتی بالذات دارد  پیوندد )اکثری( ای که مکرر به وقوع می پدیده تکرار 
  ؛ طبق تعریف علت امر اتفاقی بالعرض است نه بالذات اما 

 افتد )امر اکثری( اتفاقی نیست. ای که مکرراً اتفاق می پس پدیده 
  ؛ شود. اتفاقی، دائمی یا اکثری نیست بنابراین عکس این قضیه نیز ثابت می 

 پس تکرار وقوع ب پس از الف، اتفاقی نیست.
 یر ی گ جه ی ت ن 

برای تعریف تجربه و تعیین حدود و شرایط آن،    شفا   برهان در    سینا ابن شاید اگر بگوییم تلاش  
مستدل  از  متقن یکی  و  بحث ترین  در علم ترین  تاکنون  که  است  گرفته هایی  شناسی صورت 

؛ اما این بدان معنا نیست که این تبیین، کامل و خالی از هر سخنی به گزاف نگفته باشیم  ، است 
 قاعدة اتفاقیبه    است،   ترین نقدهایی که به این تبیین وارد شده اصلی یکی از  .  باشد   ونقصی عیب 

 . ن اصلی آن است ا منتقد شود و شهید صدر یکی از  مربوط می 
هایی که تاکنون برای حل این مشکل حل برای حل مشکل استقرا درمیان راه   سیناابن حل  راه 

کامل طور استقرا را به   ة مسئل  است   ولی همچنان نتوانسته   ؛ تر است تر و دقیق پیشنهاد شده، کامل 
نتیجه در چ  سینا ابن .  مرتفع سازد  اخذ  برای  تمام جوانب  مقدمات، ه با درنظرگرفتن  ارچوب 

کرده  رسم  تجربه  از  دقیقی  چ تجربه اگر  که    است   تصویر  آن  در  کند ه گر  عمل  از   ، ارچوب 
برجستة یکی از نکات  .  خواهد ماند در امان    ،مغالطات بزرگی که ممکن است دامنگیر او شود 

نیاز به   بدون توانسته تجربه را    سینا ابن گرایی مکاتب عقلی،  ذات این تبیین آن است که با وجود  
 قاعدة اتفاقیتبیین خواجه نصیر از  .  کند تبیین    ی صورت کاملًا عقل به حال  عین درشناخت ذات و  

مطابق تحلیل خواجه، تکرار یک .  کند کمک می   ،اتفاقی قاعدة  بر  جناب صدر    ةشبه به رفع    نیز
دانیم که اجمال می اما به   ؛ تفصیل برای ما مکشوف نیست پدیده علتی دارد و این علت هرچند به 

. خواجه با تحلیل عقلی در درون جسم ویژگی خاصی وجود دارد که علت این تکرار است 
اتفاقیبرای    قبول   قابل تکرار یک مبنای عقلی    ةپدید  فافیت بیشتر ش به  کند و  بیان می   قاعدة 

  کند. سینوی کمک می تجربة  
 منابع 

 . دفتر نشر الکتاب   قم، .  علم المنطق  يول ف الجزء ال   ،شارات والتنبیهات ال   .( تا ی ب )   سین بن عبدالل ح   ، نا ی سابن 
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سازمان انتشارات   تهران)مهدی قوام صفری، مترجم(.    برهان شفا(.  1391، حسین بن عبدالل )نا ی سابن 
 فرهنگ و اندیشه اسلامی. 

 کوشش(. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. )عبدالرحمن بدوی، به   التعلیقات (.  1379، حسین بن عبدالل ) نا ی سابن 
عبدالل    ن ی حس   ، نا ی سابن  عف   و   مدکور   م ی ابراه )   البرهان(- 5)   المنطق :  الشفاء (.  1375) بن   ،ی ف ی ابوالعلا 

 .ة ی ری م ة ال المطبع   کوشش(. قاهره: به 
انتشارات   : قم  . المنطق   يف   ةج زدو الم  ة د ی والقص   نیی المشرق   منطق  ق(.   1405) ، حسین بن عبدالل  نا ی سابن 

 . مرعشی...  کتابخانه آیت ا 
 کوشش(.، به پژوه دانش محمدتقی  )   بحر الضلالت   يمن الغرق ف   ة النجا (.  1364، حسین بن عبدالل ) نا ی سابن 

 . انتشارات دانشگاه تهران : تهران 

بررسی تطبیقی امکان شناخت ذات و حقیقت   .( 1392سید صدرالدین ) طاهری،    ؛ محمدعلی اخگر،  
 . 98-85  ، ص (71)  ، خردنامه صدرا   . سینا وسهروردی اشیاء از دیدگاه ابن 

 .112-89  ، ص ( 72)   ، ذهن   . استقرا و تجربه در نظر فارابی   (. 1396اسماعیلی، زهرا؛ حکاک، سیدمحمد ) 

 سمت. : تهران .  منطق معیار تفکر(.  1391)  سیدمحمد ، حکاک 

المنطق عندالفارابی الجزء الثانی: کتاب القیاس، کتاب القیاس الصغیر علی    م(.   1986)   بن محمد   محمد   فارابی، 
 بیروت: دار المشرق.   کوشش(. به   رفیق العجم، )   ة المغلط   ة مکن ال المتکلمین، کتاب التحلیل و کتاب    ة طریق 

 . 141-124ص    (، 12) 4،  قبسات  سینا. ابن معرفت تجربی از دیدگاه (.  1378)  ، مهدی قوام صفری 

تستهدف إکتشاف ة للستقراء  جدید   ةستقراء دراس ة لل سس المنطقی ال   (، ق  1410)   ، سیدمحمدباقر صدر 
 .سلامي ال ب  االکت دار   : بیروت  . یمان باللهلل و  ة للعلوم الطبیعی   الساس المنطقي المشترك 

معرفت   . استقرا مسئلة  حل سینوی  اسلامی متأخر و راه   ة فلسف   (. 1397)  آبادی، سیدعلیطاهری خرم 
 .95- 81ص  ، ( 61) 16،  فلسفی 

آن با استنتاج   ة و مقایس   سینا ابن منظر  تجربه از (،  1398تیر  )   سیدمحمود   ، ی موسو ؛  رضا ،  زاده یمحمدعل 
 .45-25، ص  ( 61) 23، دوفصلنامه حکمت سینوی بهترین تبییین،  

محمدمصباح غرویان، )  شفا   برهان   شرح.  (1391)   تقی،  و   قم،   کوشش(. به   محسن  آموزشی  مؤسسه 
 .پژوهشی امام خمینی )ره( 

(. کوشش، به مدرس رضویمحمدتقی  )   قتباس ال   اساس (.  1367)   بن محمد  نصیرالدین طوسی، محمد 
 : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. تهران 
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